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رخداد نگاه

پنج قاره

وقوع توفان  شدید  در ۳کشور  اروپایی
یورونیوز: یک توفان سهمگین کرانه های غربی نروژ  �

را درنوردید.  این توفان کــه «اورد» نام گرفته، امواجی 
به ارتفاع ۱۰ متر را در سواحل غربی و شمال این کشور 
ایجاد کرده اســت. ســوئد و دانمارک نیز از این توفان 
در امــان نبودند. در نتیجه این توفان، تردد کشــتی ها و 
قایق ها در آب های مشترک این سه کشور متوقف شده 

است. این توفان تلفاتی نداشته است. 

عامل  انسانی علت سقوط هواپیما  در  کلمبیا
بی بی ســی: مقامات کلمبیایی اعلام کردند: سقوط  �

هواپیمای مســافربری در این کشــور بــه دلیل خطای 
انسانی بوده است. این هواپیمای مسافربری ماه گذشته 
در کلمبیا دچار حادثه شد که بر اثر آن ۷۱ نفر از جمله 
تعــدادی از بازیکنان تیم فوتبــال برزیل جان خود را از 
دست دادند.بررســی ها حاکی از آن است که هواپیما 
دچار هیچ گونه نقص فنی نبوده و شــرکت هواپیمایی، 

مســئولان بولیوی و به ویژه خلبان مقصر ســقوط آن 
هســتند. همچنین بررسی انجام شــده نشان می دهد 
ســوخت این هواپیما در زمان حادثه به اتمام رســیده 
بوده اســت.  تنها شش نفر از سرنشینان این هواپیمای 
مسافربری از حادثه جان سالم به در بردند. نتایج اولیه 
بررســی مقامات کلمبیایی حاکی از آن بود که خلبان، 
موفق به ســوخت گیری مجدد هواپیما نشــده و اعلام 
بروز نقص در موتور هواپیما به دلیل کمبود ســوخت 
به موقع انجام نشــده اســت. همچنین گفته شده وزن 
هواپیما بیشــتر از حد مجاز بوده و برای پــرواز در این 

ارتفاع نیز مجوز نداشته است. 

تلاش برای نجــات ۲ دختر جان مرد ۶۰ســاله  را هم 
گرفت

دیلی میل: مرد ۶۰ساله ای که قصد داشت دو دختر  �
را که در حال غرق شــدن بودند، نجات دهد، جان خود 
را هم از دســت داد.  این حادثه در روز دوشنبه ساعت 

یــک بعدازظهر اتفــاق افتاده بود کــه در آن دو دختر 
جوان در آب هنگام شــناکردن با مشــکل مواجه شده 
بودند و نمی توانســتند خود را به ساحل برسانند که در 
این هنگام این مرد ۶۰ســاله بــرای کمک به آنها اقدام 
کرد. پس از دیده شدن صحنه از سوی گروه نجات غریق 
ســاحل وولی در ولز استرالیا این گروه به کمک هر سه 
نفر اقدام کردند و موفق شدند دو دختر جوان را صحیح 
و ســالم به ســاحل بازگردانند. براســاس این گزارش، 
گروه نجات غریق پس از بازگرداندن مرد ۶۰ســاله که 
هیچ گونه علائم حیاتی نداشت، تلاش کردند وی را احیا 
کنند اما موفق نشدند و این مرد جان خود را سر صحنه 
حادثه از دســت داد.  گفتنی اســت؛ هنوز هویت مرد 

۶۰ساله مشخص نشده است. 

سارقان مسلح همسایه   وظیفه شناس  را  زیر گرفتند
دیلی میل: فردی که قصد داشــت جلوی سارقان  �

خانه همسایه اش را بگیرد، به وسیله دزدها کشته شد. 

روز دوشنبه مردی اهل کویینزلند که قصد داشت جلوی 
سارقان مسلح خانه همسایه خود را بگیرد، در تصادف 
با خودروی آنها جان خود را از دســت داد.  براســاس 
گزارش پلیس، ساعت ۱:۲۵ بامداد روز دوشنبه بود که 
با نیروهای پلیس شهر کویینزلند استرالیا تماس گرفته 
شــد تا گزارش دزدی از یک خانه در این شــهر به آنها 
داده شــود.  براساس این گزارش، گفته می شود دو نفر 
که به چاقو و چوب بیسبال مســلح بودند، وارد خانه 
همســایه این مرد شــده و از آن سرقت کرده بودند که 
مرد ۵۰ساله قصد داشت زمانی که آنها فرار می کردند، 
جلویشان را بگیرد اما ســارقان با خودروی خود به او 
زدند. این سارقان بعد از اینکه به مرد ۵۰ساله برخورد 
کردند، او را به حال خود رها کردند و او نیز تا زمانی که 
نیروهای اورژانس بالای سر وی برسند، جان خود را از 
دســت داد. گفتنی است؛ نیروهای پلیس کویینزلند به 
دنبال قاتلان این مرد و وسیله نقلیه ای هستند که با آن 

به مرد ۵۰ساله زده بودند.  

شرق: خانواده مردی ۵۳ساله اهل کهگیلویه وبویراحمد 
که مرگ مغزی شده  بود، اعضای بدن او را اهدا کردند تا 

چند بیمار، زندگی راحت تری داشته  باشند. 
ساسان عباسی، هماهنگ کننده پیوند اعضای دانشگاه 
علوم پزشــکی استان کهگیلویه وبویراحمد، در این باره به 
خبرنگار «شــرق» گفت: «مرحوم عســکر معصومی از 
عشایر ترک زبان شهرستان و ســاکن روستای آب شیرین، 
به دلیل سانحه ای دچار خون ریزی مغزی و به دنبال آن 
مرگ مغزی شد. در آن هنگام بود که خانواده اش قبل از 
طرح پیشــنهاد اهدای عضو از سوی همکاران من، برای 
این عمل خیر پیش قدم شــدند. درنهایت دو کلیه و کبد 
این عزیز از ســوی خانواده نوع دوستش به دو بیمار اهدا 
و این عمل جراحی در بیمارستان شهیدرجایی گچساران 

انجام شد».
در ادامــه، مصاحبه با «مهدی»، پســر بزرگ خانواده 
معصومی را که پیش قدم جلــب رضایت دیگر اعضای 

خانواده شده است، می خوانید. 
  مرگ مغزی پدرتان چطور اتفاق افتاد؟  �

در روز حادثه، پدر سر ســاختمان کار می کرد؛ حدود 
ساعت یک ونیم، دو بود که بالابر ساختمانی روی سرش 
افتــاد. ماجرا از این قرار بود که اســتادکار تخریب، قصد 
خراب کردن بخشی از ساختمان را داشته و جابه جاکردن 
بالابر را که مزاحمش بوده، به کارگری ســپرده است. آن 
کارگر هم پس از جابه جاکردن بالابر، آن را مهار نمی کند 
و به کســی هم اطلاع نمی دهد که دســتگاه مهار نبوده 
اســت. پدر من هم بی اطــلاع از این موضــوع، از بالابر 
اســتفاده کرده که همین موضوع باعث سقوط دستگاه 

بالابــر و اصابــت آن بــه پدرم 
شــده اســت. پــس از آن پدرم 
به بیمارســتان منتقل شــد و با 
وجود اینکه برای نجات جانش 
دو عمل جراحی انجام شــد، او 

دچار مرگ مغزی شد. 
مرگ  � از  چطــور  شــما    

مغزی پدرتان مطلع شدید؟ 
بعد از عمــل جراحی دوم، 
نامــه ای به مــا دادنــد که به 
پزشکی قانونی ببریم و در آنجا 
بود که فهمیدیم به ادامه حیات 

پدرم امیدی نیســت؛ بنابراین تصمیم بــه اهدای عضو 
گرفتم. 
  شــما چطور از موضوع اهدای عضو و امکانی که  �

در صورت مرگ مغزی افراد فراهم می شــود، مطلع 
شدید؟ 

مــن خودم در بیمارســتان پیوند اعضای شــیراز کار 
می کنم و از آنجا با موضوع اهدای عضو آشــنا بودم. این 
کار را برای آخرت پدرم کردم؛  بعد از اینکه تصمیم خود 
را گرفتم، با دیگر اعضای خانواده مشــورت کردم و گفتم 
بــا این کار چند نفر به زندگی بــاز می گردند؛ دیگران هم 

قبول کردند. 
 شــما پسر بزرگ خانواده هســتید؟ چند خواهر و  �

برادر دارید؟ 
بله، من پســر بزرگ و بچه دوم خانواده و ۲۲ســاله 
هســتم. یک خواهر بزرگ تر هم دارم که ۲۴ساله است و 

بعد از من هــم یک برادر و یک 
خواهر کوچک تر هستند. 

� شــما در بیمارســتان پیوند 
اعضای شیراز چه شغلی دارید؟ 
هنــوز  بیمارســتان  ایــن 
راه اندازی نشــده اســت و من 
در آنجا مســئول تأسیسات برق 
هستم. موقعی که نامه پزشکی 
قانونی را بردم، من را به اتاق راه 
ندادند و پدر دامادمان به داخل 
اتــاق رفت؛ حــدس زدم ماجرا 
چیست و تصمیم گرفتم رضایت 

دیگر اعضای خانواده را جلب کنم. 
  اعضای خانواده مخالفت کردند؟  �

نه، هیچ کس مخالفت نکــرد و همه موافق بودند و 
گفتند بهترین کار است. 

 آیا پدرتان دراین باره چیــزی گفته بود یا وصیتی  �
داشت؟ 

نه پدرم اصلا چیــزی نگفته بود و این اتفاق ناگهانی 
افتاد و من خواســتم از این راه برای آخرتش توشــه ای 

جمع کنم. 
  توصیه ات به افرادی که ممکن اســت در شرایط  �

مشابه با شما قرار بگیرند، چیست؟ 
توصیــه می کنــم اگــر پــدر یــا هریــک از اعضای 
خانواده شان با دســتگاه زنده است، بهتر است آنها هم 
اهــدای عضو کنند؛ چون این طــوری می توانند چند نفر 
را زنده نگــه دارند. این کار به نفع آخرت آن مرحوم هم 

می شــود؛ ولی اگر بدون اهدای عضو آن مرحوم را دفن 
کنند، چند سال بعد فقط استخوان های او است که باقی 

می ماند؛ نه نام نیکی و نه توشه ای برای آخرت. 
  واکنش اطرافیان وقتی می شنیدند شما این کار را  �

کرده اید، چه بود؟ 
همه تشــویق می کردند و می گفتند چــه کار خوبی 
کردید و همین کار باعث افزایش تحمل شما شده است. 

  اگر اهــدای عضو نمی کردید، فکــر می کنید چه  �
می شد؟ 

پشیمان می شــدم و فقط پشیمانی. الان خوشحالیم 
که توانستیم کاری کنیم که برای عاقبت فایده دارد و البته 

این یک کار اعتقادی است. 
  آیا شما هم کارت اهدای عضو دارید؟  �

مــن فعلا برای اهدای عضو ثبت نام کرده ام؛ اما برای 
اهدای عضو باید شــرایطش وجود داشــته باشــد و این 
شــرایط هم کم پیش می آید و بــه نوعی می توان گفت 

خداوند بنده های خود را انتخاب و امتحان می کند. 
  به غیر از شــما دیگر اعضای خانــواده هم کارت  �

اهدای عضو دارند؟ 
بله، در خانواده ما افرادی هستند که از سال ۸۲ کارت 

اهدای عضو دارند. 
  چرا فقط سه عضو پدرتان را اهدا کردید؟  �

ما اعضای بیشــتری را اهدا کردیم؛ اما چون امکانات 
کم بود، فقط از دو کلیه و کبد پدرم امکان استفاده وجود 
داشــت؛ مثلا برای استفاده از قلب، دستگاه خاصی لازم 
اســت که در آن بیمارســتان وجود نداشــت و بنابراین 

نتوانستند قلب پدرم را برای پیوند بردارند. 

گفت وگو با عضو خانواده بیمار مرگ مغزی که اعضای بدنش اهدا شد

مالک باشگاه بدن سازی چگونهغم مرگ پدر قابل تحمل  شد
 به قتل رسید

میزان: هم زمان با کشــف جسد زن لاهیجانی  �
در رودخانه ای در رشت، تحقیقات برای شناسایی 
عامــلان قتل او آغاز شــد.  روز گذشــته مأموران 
پلیس رشت در تماس های مردمی متوجه وجود 
جســد یک زن در حاشــیه رودخانه پســیخان در 
حوالی روســتای خشت مسجد رشــت شدند.  با 
حضــور مأموران پلیس در محل مشــخص شــد 
جســد متعلق به زن میان ســالی اســت که پس 
از قتــل در مکانی دیگر در حاشــیه رودخانه رها 
شده اســت. با دستور قضائی جســد برای انجام 
تحقیقات بیشــتر به پزشــکی قانونی منتقل شد.  
ســاعتی پس از کشف جســد کارآگاهان پلیس با 
بررسی سوابق افراد مفقودی متوجه شدند جسد 
متعلق به زنی ۵۷ســاله از اهالی لاهیجان است 
که چندروزی از مفقودشدن او می گذرد. تحقیقات 
بیشــتر نشــان می داد مقتــول صاحــب کلینیک 
و باشــگاه زیبایــی انــدام زنانه اســت.  در ادامه 
تحقیقات کارآگاهان متوجه شــدند خودرو مقتول 
به ســرقت رفته است و احتمال دارد مدیر باشگاه 
بدن ســازی قربانی سرقت شــده باشد.  تحقیقات 
بیشتر برای رمزگشــایی از این جنایت همچنان از 

سوی کارآگاهان پلیس آگاهی رشت ادامه دارد.

واژگونی ۲ خودرو 
مصدومیت ۱۴ نفر

ایســنا: رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان  �
ابرکوه از واژگونی دو خودرو سواری پراید و سمند 
بر اثر لغزندگی جاده و مصدوم شدن ۱۴ نفر در این 
رابطه خبر داد. «خلیل اکرمی» با اشــاره به وقوع 
این حادثه در کیلومتر ۹ جاده «ابرکوه – دهشیر»، 
علت آن را ریزش کود حیوانی از کامیون که منجر 
به لغزندگی جاده شــده بود، ذکر کرد و گفت: در 
این حادثه دو دســتگاه خودروی ســواری پراید و 
سمند از جاده منحرف و واژگون شدند. وی افزود: 
نجاتگران جمعیــت هلال احمر ابرکوه به محض 
اطــلاع از وقوع حادثه به محــل عزیمت کردند و 
به همــراه دیگر عوامل امدادی، امدادرســانی به 
مصدومان را انجام دادند. به گفته وی، دو خودرو 
با ۱۴ سرنشــین دچار حادثــه و برخی مصدومان 

دچار آسیب دیدگی شدید شدند. 

شناسایی قاتل قبل از مرگ مقتول
میزان: فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از  �

شناسایی قاتل فراری، قبل از جان باختن مقتول در 
بیمارســتان خبر داد. سرهنگ دوستعلی جلیلیان 
گفت: در ســاعات پایانی ۳۰ شهریورماه، مأموران 
پلیــس از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ از 
منزلش  روبــه روی  تیرخوردگی جوانی ۱۹ســاله 
در خیابان امام خمینی (ره) شهرســتان ایرانشهر 
مطلــع شــدند. فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ایرانشــهر بــا اشــاره به اینکــه فرد مجــروح به 
وســیله خودرو های عبوری به بیمارســتان خاتم 
ایــن شهرســتان منتقل شــد، افزود: مأمــوران با 
حضور در بیمارســتان از نامبــرده تحقیق کردند 
و بــا همــکاری وی، هویت ضــارب را که جوانی 
۲۲ساله است، شناسایی کردند. این مقام انتظامی 
تصریح کــرد: این مصدوم بر اثر شــدت جراحات 
وارده در بیمارســتان جان خود را از دســت داد و 
تلاش های پلیس برای دستگیری ضارب آغاز شد. 
ســرهنگ جلیلیان در ادامه اظهار کرد: ضارب که 
پس از ارتــکاب جرم از محل زندگی خود به یکی 
از روســتا های شهرستان ایرانشــهر متواری شده 
بود، بــا اشــراف اطلاعاتی مأموران، روز گذشــته 
دستگیر شد. فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر 
خاطرنشــان کرد: متهــم در تحقیقات تخصصی 
کارآگاهان پلیس، به انجام قتل با اســتفاده از یک 
قبضــه کلت کمری اعتراف کــرد و انگیزه خود از 
انجام این قتل را مشاجرات لفظی چند روز قبل با 

قاتل عنوان کرد. 

سارق محتویات خودرو در خوی 
دستگیر شد

پلیس: رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری  �
ســارق حرفه ای محتویــات خودرو بــا ۳۰ فقره 
سرقت خبر داد. سرهنگ «سامان غنی زاده» اظهار 
کرد: در پی وقوع چندین فقره ســرقت محتویات 
خودرو در «خوی»، رسیدگی به موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: مأموران با انجام 
اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند سارق را شناسایی 
کنند و در اســتعلام های صورت گرفته مشــخص 
شد متهم از ســارقان حرفه ای و سابقه دار است. 
ایــن مقام انتظامــی ادامه داد: پس از شناســایی 
مخفیگاه متهم، مأموران به صورت نامحســوس، 
وی را تحت نظر قرار دادند و موفق شــدند شــب 
گذشته حین ســرقت باتری خودروی پیکان وانت، 
وی را در یکی از محلات دســتگیر کنند. غنی زاده 
بیان کــرد: متهم در بازجویی های پلیســی به ۳۰ 
فقره سرقت محتویات خودرو در شهرستان خوی 
اعتراف کرد؛ در بازرســی از مخفیگاه متهم نیز ۱۴ 

عدد باتری انواع خودرو کشف شد. 
رئیس پلیس آگاهی اســتان آذربایجان غربی 
در پایان خاطرنشــان کرد: متهم پس از تشــکیل 
پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل 

مقامات قضائی شد.  

دستگاه های فرهنگی و حادثه فهرج

دوم دی مــاه ۹۵ صفیــر گلوله هــای یک تفنگ  �
کلاش در روستای جهان آباد فهرج، خانواده ای را به 
خاک و خون کشــید. در میان کشته شدگان از کودک 
هفت ساله ای به نام رژان تا مرد ۶۱ساله و چندین زن 
و دختر جوان وجود داشتند و اما قاتل، به نام شهروز، 
جوان ۲۶ســاله ای بود که داماد خانواده و پسرخاله 
آنها محسوب می شــد. این حادثه تلخ در شرایطی 
اتفاق افتاد که فهرج یکی از امن ترین شهرستان های 
کرمان محسوب می شد و در سه سال اخیر حتی یک 
مــورد قتل عادی هم در آن رخ نداده بود.  متهم به 
قتل در مدتی کمتر از ۷۲ ســاعت پس از ارتکاب این 
جنایت دســتگیر شــد و علی القاعده، در یک پرونده 
ویژه و خارج از نوبت، رسیدگی، محاکمه و مجازات 
می شــود؛ اما ما می خواهیم از ابعاد دیگری به این 
رخداد تلخ بنگریم:  در حوزه های امنیتی و انتظامی 
بخــش مهمی تحت عنوان مدار اطلاعاتی یا تجزیه 
و تحلیل داده هــا وجود دارد. کاری که این بخش از 
سیســتم انجام می دهد، این اســت که با ریشه یابی 
علل وقوع حوادث، از تکرار آنها پیشــگیری می کند، 
شــبیه کاری که در جرم شناســی صورت می گیرد یا 
بایــد صورت بگیرد و نمی گیــرد.   کار بخش تجزیه 
و تحلیل سیســتم های امنیتی، شــبیه کار مسئولان 
آزمایشگاه های پزشکی  است. به عبارت دیگر مسئول 
و کارشناس آزمایشــگاه تشخیص طبی نمی تواند و 
نباید لاپوشــانی کند و وقتی رخدادی منجر به قتل 
می شــود، در اولین فرصــت بایــد آن را در یکی از 
چهــار گروه (امنیتی- انتظامی، تسویه حســاب های 
درون گروهــی و یعنی حــوزه فرهنگی- اجتماعی) 
طبقه بندی کرد و بر همین اســاس، اقدامات بعدی 
انجام شــود. واقعیت این اســت که حوزه فرهنگی 
-اجتماعی ما به شــدت آســیب  دیده و طبق آماری 
کــه داریم ۷۵  درصد قتل ها در ســال ۹۴ با منشــأ 
فرهنگــی- اجتماعی صورت گرفته انــد. قتل بر اثر 
مخالفــت با خواســتگار، قتل بر اثر ســوءظن برادر 
به خواهر، قتل بر اثر جای پــارک خودرو، قتل برای 
پیشــگیری از واگــذاری حضانت فرزند بــه مادر و 
مــوارد دردنــاک و تلخی که زیر پوســت جامعه ما 
وجود دارند و اگر بخواهیم مصداقی سخن بگوییم؛ 
مثنوی هفتادمن کاغذ می شود. از سوی دیگر فرهنگ 
درجه ای از اهمیــت را دارد که مقام معظم رهبری 
فرمودند اگر برای آن کشــته شوم، احساس می کنم 
که در راه خدا کشته شــده ام. چنین مقوله ای امروز 
به شــدت در معرض تهدید و تخریب اســت. اگر در 
ماجــرای قتل های فهرج به ریشــه های فرهنگی و 
اجتماعــی آن توجه کنیــم، از تکــرار آن جلوگیری 
خواهد شــد. اگر نهادهــای دولتــی و غیردولتی و 
مردم نهــاد و افراد ذی نفوذ و روحانی محلی و...، در 
ماجــرای ازدواج قاتل با دخترخالــه اش ورود کرده 
و به ریشــه یابی علــل اختلافات پرداختــه بودند یا 
به موقع در بحران مداخله کرده بودند، این ماجرا رخ 
نمی داد.  اگــر متولیان فرهنگی در لایه های جامعه 
نفوذ داشتند، یا به جای پرداختن به مسائل سیاسی و 
حاشیه ای و برجام و موضوعاتی که در تخصص آنها 
نیست، به معضلات فرهنگی- اجتماعی حوزه های 
تحت مدیریت و مســئولیت خود می پرداختند، این 
اتفــاق به گونه دیگــری رقم می خــورد.  اما به نظر 
می رســد امروز هم که با تدابیر شورای تأمین استان 
کرمان و حضور به موقع مسئولان امنیتی و انتظامی 
از رفتارهای هیجانــی و انتقام جویی های طایفه ای 
پیشــگیری و قاتل هــم در کوتاه تریــن زمان ممکن 
دستگیر شد، باز هم جای نهادها و متولیان فرهنگی 
و مددکاری اجتماعی و بهداشت روانی خالی  است 
و تــا زمانی که آنها مســئولیت نپذیرند و به وظایف 
اخلاقی و قانونی خویش قبل، حین و بعد از حوادث 
عمل نکنند، قتل های مشــابه بــاز هم در جای جای 
کشور تکرار خواهد شد. از سوی دیگر در سیستم های 
امنیتی، نظامی، انتظامــی و قضائی، ما با اهرم های 
نظارتی و کنترلی و نظام ســنجش عملکرد سختی 
مواجهیم و واحدهای بازرســی و حفاظت اطلاعات 
و دادسرای نظامی و دادگاه های انتظامی قضات و... 
تمام رفتارهای اجزای این سیســتم را رصد می کنند. 
امــا در حوزه های فرهنگــی و اجتماعی هیچ کس 
به هیچ نهاد بالادســتی اي پاســخ گو نیست و اصلا 
نظام ســنجش عملکرد در این حــوزه وجود ندارد. 
به عنــوان نمونه امروز اگــر از معاونت اجتماعی- 
فرهنگی شهرداری بپرسید چه کرده؟ به نصب چند 
بیلبورد و چاپ کتاب و بروشور و برگزاری مسابقه و 
همایش اشاره می کند اما نمی تواند بگوید این کارها 
و هزینه های گزاف چه تأثیری بر فرهنگ داشــته اند. 
دیگران هــم به همین نحو نمی توانند در حوزه های 
فرهنگــی- اجتماعــی ثمره فعالیــت و هزینه های 
نجومی خود را نشان دهند و این گونه است که سالانه، 
ده ها  هزار نزاع و درگیری فردی و دســته جمعی در 
کشور صورت می گیرد، مســائل طبیعی خانوادگی، 
به خشــونت های گفتاری و فیزیکی بدل می شود و 
شاهد  هزاران فقره قتل و جرح هستیم. این دردها را 
اگر به تصور اینکه به کسی برنخورد پنهان کنیم، به 
معنای پذیرش و زمینه سازی برای تکرار آنها خواهد 
بود.  گرچه متولیــان، با وجود تهدیدات ســال های 
اخیر تروریست ها، از مردم دفاع کرده اند و از بالاترین 
ضریب امنیت در منطقه برخوردار هســتیم، اما در 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی با مشکل مواجهیم 
که هرازچندگاهی، به ناگاه، شبیه حادثه فهرج سر از 

خاکستر کتمان برمی آورد.

شرق: متهــم حادثه فهرج که سابقه شــرارت و قاچاق اتباع بیگانه را دارد، 
بعد از دستگیری به خاطر قتل عامی که انجام داده  بود، ابراز پشیمانی نکرد.
یداالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در شورای پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری استان افزود: متهم پرونده قتل فجیع در جهان آباد از 
توابع شهرستان فهرج، قبلا به اتهام قدرت نمایی با چاقو به زندان رفته و در 
قاچاق اتباع بیگانه نیز سوابقی داشته است.  به گزارش ایرنا، وی با اشاره به 
جنایت هولناکی که در روســتای جهان آباد شهرستان فهرج رخ داد، افزود: 
هیچ مجموعه ای نمی تواند خود را مبرا از مســئولیت در این اتفاقات بداند 
و باید تدبر و تفکر کرد که هر کدام از دســتگاه ها چه نقشــی در این جنایت 
دارند؟ آیا می شــد که از بروز چنین حوادثی پیشگیری کرد؟ موحد گفت: آیا 
ایــن رخداد هولناک نباید ما را به فکر وا دارد؟ آیا نباید کاری کنیم که از بروز 
چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود؟  وی اظهار کرد: آیا نمی شود این گونه 
افراد را شناسایی و با کارهای پیشگیرانه از بروز این حوادث جلوگیری کنیم؟  
موحد یادآور شــد: یک روز باندهای اراذل واوباش آســایش مردم اســتان را 
از بین برده بودند که با تشــکیل کمیتــه ای، کارهای مربوطه با دخالت همه 
مجموعه ها انجام شد و امروز می بینیم که جامعه چه وضعیتی دارد. رئیس 
کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: برخی افراد دارای ظرفیت جنایی بالا 
را در جامعه می شناســیم و ســوابق زندگی آنها نشان می دهد که این افراد 
باید مورد برنامه های پیشگیرانه قرار گیرند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری 

شود. وی با اشــاره به اینکه وقتی سلاح به وفور در اختیار مردم است، برای 
پیشــگیری از این امر و آگاه سازی جامعه چه کرده ایم؟ ادامه داد: مردم باید 
بدانند که اگر ســلاحی در یک روستا باشــد، تهدیدي جدی برای همه افراد 
اســت. این مقام قضائــی اظهار کرد: بلافاصله بعد از وقــوع این حادثه در 
فهرج همه مسئولان امنیتی، قضائی و انتظامی در صحنه حضور داشتند و 
در اسرع وقت ضمن دستگیری فرد قاتل که از استان خارج شده بود، کارهای 
بعدی نیز انجام شد.  وی تصریح کرد: خانواده مقتولان این حادثه صبورانه 
همکاری خوبی با نیرو های انتظامی و امنیتی داشتند و مردم این شهرستان ها 
و مردم سیستان وبلوچســتان نیز کمک مؤثری در ایــن زمینه کردند.  موحد 
اظهــار کــرد: نباید همیشــه منتظر بود تــا حادثه ای رخ دهــد و بعد با آن 
مقابله کنیم بلکه باید با تجمیع امکانات و اندیشــه ها از بروز حوادث ناگوار 
جلوگیری کنیم. به گفته وی امروز همه نهادهای مربوطه باید برای مطالعه 
و ریشه یابی چنین موضوعاتی وارد عمل شوند. عصر پنجشنبه دوم دی سال 
جاری جوانی ۲۶ســاله و دارای سابقه کیفری در روستای جهان آباد از توابع 
شهرستان فهرج به دلیل اختلافات خانوادگی ریشه داری که از یک سال ونیم 
قبل با خانواده همسر خود داشته، اقدام به تیراندازی در منزل همسرش کرد. 
وی درنهایت ۱۰ نفر از اهالی خانواده همســر و همسایگان آنها را که در 
منزل این خانواده حضور داشــتند، به گلوله بســت و آنها را به قتل رساند. 
همچنین چهار نفر مجروح شدند که در بیمارستان پاستور بم بستری هستند. 

شــرق: مادر مقتول که برای شــرکت در جلســه محاکمه متهــم به قتل 
فرزندش حاضر شــده  بود، از دادگاه خواست تا برای تقاضای مجازات متهم 

به او مهلت دهند چراکه نذری کرده است. 
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده یک سال قبل با گزارشی که به مأموران 
پلیس اعلام شــد، به جریان افتاد. در تمــاس تلفنی ای که با مأموران گرفته 
شــده بود گزارش شد مردی با ضربه چاقوی زنی جوان به قتل رسیده است. 
وقتی مأموران در محل حاضر شــده و تحقیقات خود را آغاز کردند، متوجه 
شــدند مقتول مردی به نام سروش اســت که از مدتی قبل به دیدن زنی به 

نام لاله می رفته است. 
لالــه که لحظاتی بعد از حضور مأموران به قتل اعتراف کرده بود، گفت: 
من ســروش را می شــناختم و گاهی به خانه من رفت وآمد داشــت. بعد از 
اینکه پدر و مادرم از هم جدا شــدند، من تنها زندگی می کردم و مادرم گاهی 
به من ســر می زد. از آنجایی که ســروش هم میان سال بود، همسایه ها فکر 
می کردند او پدر من است و برای کسی سؤال پیش نمی آمد. سروش با مادرم 
آشــنایي و رفت و آمد داشت. روز حادثه سروش به خانه ما آمد. من به اتاقم 

رفتم و ســروش هم پشت ســر من آمد و در را بست. او به سمت من حمله 
کــرد. برای اینکه جلوي او را بگیرم، با او درگیر شــدم و فریاد زدم. مادرم به 
کمکم آمد و با هم موفق شدیم او را عقب برانیم و من از دستش فرار کردم 
و او را از اتــاق بیــرون انداختم و در را قفل کــردم. یک دفعه دیدم با حالت 
عصبانیــت این بار از پنجره بالکن وارد اتاق من شــد و دوباره به ســمت من 
حمله کرد. دستم به یک کارد میوه خوری برخورد کرد و همان را برداشتم و 

در کشمکش چاقو وارد بدن او شد. 
متهم گفت: من نمی خواســتم این اتفاق بیفتد و اصلا قصدی هم برای 
کشتن او نداشــتم و یک ضربه هم بیشتر نزدم. من فقط می خواستم او را از 

خودم دور کنم. 
ما با هم ارتباط خاصی نداشــتیم و فقط به خاطــر اینکه من خیلی تنها 
بــودم، او بــه دیدنم می آمد. بعــد از اینکه ضربه را زدم، تــلاش کردم او را 
نجــات دهم و با مادرم به اورژانس زنگ زدیم و کمک خواســتیم، اما گفتند 
که کار از کار گذشــته است.  با توجه به گفته های دختر جوان و سایر مدارک 
موجــود در پرونده و شــکایت اولیای دم، کیفرخواســت علیه متهم صادر و 

پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 
روز گذشــته جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. بعد از انجام تشریفات 
قانونی، مادر مقتول به عنوان ولی دم در برابر قضات قرار گرفت. او گفت: من 
فعلا نمی خواهم درباره درخواستم از دادگاه برای مجازات این دختر چیزی 
بگویم چون مشــکلی در زندگی ام دارم که برای حــل آن وعده ای با خودم 
کرده ام. دخترم دچار بیماری صعب العلاجی شده است و برای اینکه خوب 
شــود نذر کرده ام تا این متهم را ببخشــم. وضعیت بیماری دخترم بحرانی 
اســت. اگر او خوب شــود، من هم این دختر را می بخشم تا نذرم را ادا کنم، 
به همین خاطر ۱۰ روز از دادگاه فرصت می خواهم. دکتر ها گفته اند در این ۱۰ 
روز وضعیت دخترم تا حد زیادی مشــخص می شــود و می توانند بگویند به 
زنده ماندنش امیدوار هستند یا نه، به همین خاطر هم درخواست دارم تا بعد 

از این مدت به دادگاه بیایم و درباره تصمیمی که دارم صحبت کنم. 
با توجه به خواسته این زن، هیأت قضات وارد شور شدند و تصمیم گرفتند 
وقت رســیدگی مجــددی تعیین کرده و به مادر مقتــول برای تصمیم گیری 

آزادانه کمک کنند. 

خلیل همایى
مدیرکل امنیتى و انتظامى استاندارى کرمان

متهم جنایت فهرج کرمان اظهار ندامت نکرد

جلسه محاکمه دختر متهم به قتل با درخواست ولی دم به تعویق افتاد
دخترم درمان شود، مى بخشم

رئیس دادگستری کرمان: همه نهادهای مربوط باید برای مطالعه و ریشه یابی چنین موضوعاتی وارد عمل شوند 


